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 ۲۰۲۶ریل  پا ۱۰شعر: روانشاد عبدالحی حبیبی                                      جمعه                 

 انتخاب و ارسال: فیروزه وفا                    

 سجن کلان                                                           

 ، در ایام عید به زندان کابل                                                                     

 سعید  رسیدم به دیدار مرد                                                                    

 سیه موی او گشته چون پرِ قاز                                                                    

 ز جورِ زمان و رنج حبس دراز                                                                    

ن ضعیف                                                                     و دلش پر ملال  جهان بی 

 نشسته به یک گوشه در، هفده سال                                                                     

، بس آزاده جان                                                                     ولی داشت جانن

 زیان  بیجا،زین حبس ندیده                                                                                 

 چو مردان حُر، حق پسند و دلی                                                                    

 درون قفس، همچو غرنده شی                                                                                  

مردان راه! ب                                                                    دو گفتم: ای پی 

 چه دیدی درین حبس و حال تباه؟                                                                     

 شب و روزت ای مرد، چون بگذرد                                                                   

،که عمری                                                                     ن  آورد؟  چنی 
ی

 خستگ

 به پندم همی مرد حق لب گشود                                                                    

 فرق حالت نبود که ما را دگر                                                                      

 که کشور بود همچو سجن کلان                                                                 

وَد حال مردم چو زندانیان                                                                    
ُ
 ! ب

 یکی را به زندان کوچک نشاند                                                                   

 مجرم بخواند  به نام سیاسیش،                                                                  

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 به قید اسارت شمارا درون                                                                    

 فگندند حُکام ظالم نگون                                                                    

ن من و این و آن                                                                     چه فرق است بی 

 که هستند جمله، چو زندانیان؟                                                                     

                                                                     
ی

 نباشد به کشور، گر آزادگ

                                                                    !
ی

 چو زندان شمر، اندران زندگ

روانشاد استاد حبیبی در ختم شعر، نبشته اند که منظور از "مرد سعید"، مرحوم بابا عبدالعزیز  

" کابل زندانن بود.   کندهاری است که روزگار درازی را در زندان "سرای مونی

 _____________________________________ 

   توقیف و محبس ،زندان به معنیعربی است  اصطلاحیک   (Sijn)سِجن   خپلواکی:  –استقلال   

 

                                                                       

 

 

 


